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بازتاب فرهنگ عامیانه در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی با 
ادبیات ارمنی

گیتی فرجی1، دکتر محمد علی پشت دار2
)تاریخ دریافت: 96/03/27، تاریخ پذیرش: 97/07/18(

چکیده
فرهنگ عامه مجموعۀ رفتار و دانستنی های ادبی و اعتقادی عامه مردم است که در جلوه های 

گوناگون از جمله آثار شعر امروز و ظهور یافته است.
این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیق فرهنگ عامه در مثنوی خسرو و شیرین نظامی و ادبیات 
ادبیات ملل به  ادبیات تطبیقی در شناخت فرهنگ ملت ها و نزدیکی  ابتدا به تأثیر  ارمنی بپردازد. 
یکدیگر، فرهنگ عامیانه وقلمرو آن سپس مشترکات فرهنگ عامیانه در خسرو و شیرین نظامی و 
فرهنگ عامیانه ارمنی و وجوه تمایز میان عناصر فرهنگ عامیانه در دو قوم ایرانی و ارمنی توجه 
شده است. باشد این پژوهش تطبیقی موجبات شناخت دو ملت و فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی و 

ارمنی فراهم آورد. 

واژگان کلیدی
فرهنگ عامیانه، خسرو و شیرین، نظامی گنجوی، ادبیات عامیانه ارمنی، ادبیات تطبیقی

1 - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی دانشگاه ایروان
2 - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران
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مقدمه
نزدیک به دو قرن از پیدایش ادبیات تطبیقی 
در جهان دانش و ادبیات می گذرد. در این مدت 
این دانش، منتقدان موافق و مخالف زیادی را 

در دامن خود پرورده است.
سرزمین  دو  ادبی  آثار  مقایسه  و  سنجش 
از  که  دارد  بسیاری  سودمندی های  گوناگون 
به  یابی  دست  ادبی،  آثار  باژرفکاوی  آن جمله: 
ادبیات  و  سنن  و  آداب  تاریخی،  دریافت های 

می شود. محقق  کلاسیک  و  عامیانه 
بین رشته ای  پژوهش  نوعی  تطبیقی  ادبیات 
است که به مطالعه ی رابطه ی ادبیات ملت های 
مختلف با هم و بررسی رابطه ی ادبیات باهنرها 
در  تطبیقی  ادبیات  می پردازد.  انسانی  علوم  و 
ادبیات  تاریخ  از  بخشی  فرانسه،  خود،  زادگاه 
محسوب می شد و پژوهشگران فرانسوی بیشتر 
به دنبال سرچشمه های الهام و شواهد تاریخی ای 
بودند که مؤید پیوندهای ادبی ملت ها و بیانگر 
تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر باشد. از این، توجه به 
مسئله ی زیبایی شناسی آثار ادبی اهمیت چندانی 
در مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی نداشت. در 
این میان مکتب تطبیقی آمریکا در زمینه ی دوم 
)زیبایی شناسی( سده ی بیستم پا به عرصه ادبیات 
تطبیقی گذاشته بود، زیبایی شناسی و توجه به نقد 
و تحلیل را در رأس کار تطبیقی گری نهاد. مکتب 
مزبور، ادبیات را پدیده ای جهانی و در ارتباط با 
سایر شاخه های دانش و هنرهای زیبا می داند. 

ادبیات  آمریکا،  معاصر  تطبیق گران  از  برخی 
آمیخته اند.  در  فرهنگی  مطالعات  با  را  تطبیقی 
حوزه ی  در  آمده  بوجود  مکاتب  به  توجه  با 
ادبیات تطبیقی در این پژوهش بر اساس مکتب 
فرانسوی که بیشتر به تطبیق عناصر مشترک و 
غیر مشترک بین ادبیات ملل همت می گمارد به 
تطبیق ادبیات عامیانه در مثنوی خسرو و شیرین 
نظامی گنجه ای شاعر ایرانی و ادبیات عامیانه 

ارمنی پرداخته شده است .
 بنابراین با توجه به ماهیت ادبیات تطبیقی، 
در این پژوهش ارائه تعریفی از ادبیات عامیانه و 
فولکلور، عناصر تشکیل دهنده فرهنگ عامیانه 
و  ایرانی  قوم  دو  عامیانه  فرهنگ  مشترکات  و 
ارمنی و عوامل همبستگی و تأثیرپذیری ادبیات 
ژرف  و  تحقیق  مورد  یکدیگر،  از  ملت  دو  این 

کاوی قرار گرفته است.

فرهنگ عامیانه و قلمرو آن
واژه  ترجمه ی  عامه  یا  عامیانه  فرهنگ 
»فولکلور« که از دو واژه ی »فولک« به معنی 
عامه و توده و »لور« به معنی فرهنگ دانش و 
معرفت است که این دو واژه در فارسی به فرهنگ 
مردم، فرهنگ عوام، دانش عامه، دانش عوام، 
ادب عامه و جزء آن وضع شده است. »ویلیام جان 
تامس« نخستین بار اصطلاح »فولکلور« را به 
کار برد. وی همه آداب، رسم ها، آیین ها، خرافات، 
ترانه ها، افسانه ها و مثل ها را که از زمان قدیم در 
جامعه ی کنونی بریتانیا بازمانده بود، اصطلاحاً 
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»فولکلور« خواند )بلوکباشی، 2537، ص13(.

به  فولکلور  تیو«،  »سن  تعریف  موجب  به 
کشورهای  در  عوام  توده ی  زندگی  مطالعه ی 
توده،  ادبیات  مقابل  در  زیرا  می پردازد.  متمدن 
فرهنگ رسمی و استادانه وجود دارد؛ به این معنی 
که مواد فولکلور در نزد مللی یافت می شود که 
دارای دو پرورش باشند، یکی مربوط به طبقه 
تحصیل کرده و دیگری مربوط به طبقه عوام 

)بیهقی، 1365، ص 179(.
ویلیام باسکام قلمرو فلولکلور را محدود به »هنر 
شفاهی« می داند و از فرهنگ فقط اسطوره ها، 
چیستان ها،  المثل ها،  قصه ها، ضرب  افسانه ها، 
ترانه ها و تصنیف ها را در جوامع چه ابتدایی و 
چه پیشرفته و صنعتی فولکلور می خواند باسکام 
هنرهای تجسمی و نمایشی، رقص، موسیقی، 
پوشاک، پزشکی، رسوم و معتقدات اقوام را جزو 
)بلوکباشی،  نمی داند.  فولکلور  یا  و  هنر شفاهی 

ص13-14(.
از مجموع تعاریف بیان شده می توان گفت که 
فرهنگ عامیانه از سویی شامل ادبیات شفاهی، 
مثلها، اصطلاحات، افسانه ها و قصه ها، اسطوره ها 
و ترانه هایی است که دهان به دهان و سینه به 
سینه از گذشتگان به ما رسیده است و از سویی 
در برگیرنده ی آداب و رسوم، اعتقادات، عادات، 
باورها، دانش و طب عامه و از طرف دیگر شامل 
شیوه های عملی زندگی یعنی خوراک، پوشاک، 
حرفه، مسکن، کار و ... است و می توان گفت به 

طور کلی اطلاعاتی است راجع به زندگی معنوی، 
کننده ی  بازگو  که  قوم  مادی یک  و  اجتماعی 
احساسات  و  اندیشه  زندگی،  واقعی  شیوه های 

آن جامعه است )پاسدار ماجیان،1366، ص29(.

مشترکات فرهنگ عامیانه در خسرو و 
از آغاز  شیرین نظامی و ادبیات ارمنی 

تا امروز 

امثال
مثل های رایج در بین اهل هر زبان، محصول 
تجارب آن ملتّ و انعکاس دهنده ی ذوق فکری و 
قریحه ی ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات 
ادبی  فواید  از  »گذشته  و  است  زبان  آن  اهل 
آن، جهت شناخت اعتقادات، اندیشه ها، شیوه ی 
حکمت  و  روحیات  صفات،  تفکّر،  و  استدلال 
است«  سودمند  بسیار  گذشتگان  عامیانه ی 

)شکورزاده، 1372، ص8 »مقدمه«(.
1-آب در یکي جوي نمي ماند:

دگرگوني به وجود مي آید اوضاع ثابت نمي ماند. 
)بهمنیار، 1369، ص3(

ندارد جاودان طالع یکي خوي

نماند آب دایم در یکي جوي 

)14/349(

- آب مي رود و ماسه مي ماند.
- آب اگر زیاد جایي بماند گندیده مي شود.

)دریاچه  مي شود.  انبار  آب  گود  جاي   -
مي شود(= )آب چاله را پیدا می کند.( )قانالانیان، 

)201 ص   ،1969
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-آب رونده کثافت ندارد )قانالانیان، همان، ص 
)203

2- هر کو چاه کند افتاد در چاه : نظیر »چاه 
کن ته چاه است« )دهخدا، ج اول، 1363، ص 606(

مگر نشیندي از فراش این راه

که هر کو چاه کند، افتاد در چاه  

 )12/443(

 تو هم یک روز تشنه گردی -
چاه آب به کن، آه نه چاه گود  

تبدیل  تو  قبر  تو هم  یکوقت دیدی که چاه 
) ص88   ،1977 )شیراز،  گردد.... 

3- عمر زود گذر است.
)بهمنیار،  باد مي گذرد«  نظیر »عمر همچون 

همان، ص 402(.
دو روز عمـر اگـر داد است اگـر دود

چنان کش بگذراني، بگذرد زود 

)1/310(
اگر در خاك شد خاکي، ستم نیست

سرانجام وجود، الا عـدم نیست  

 )16/428(

طالب  که  هر  گیر:  عدم  راه  بایدت  فراعت 
آسایش  دنیا  این  در  چه  بمیرد،  باید  آسایش 

)412 ص  همان،  )بهمنیار،  ندارد.  وجود 
چو در بنـد وجـودي، راه غـم گیـر

فراغـت بایـدت، راه عـدم گیـر 

)5/109(
 منه دل بر جهان کاین سرد ناکس

وفـاداری نخواهـد کرد باکـس 

)18/424(

- دو سنگ قبر جنب هم
با سکوت ابدی تنگاتنگ 

دلگیر شدند به سادگی تأمل
که چی بردند از این دنیای ناچیز .... )تومانیان، 

ج دوم، همان، ص 30 (
انگشت: ده  دستي  از  روید  یکسان  نه   -4 

»یا ده انگشت را خدا برابر خلق نکرد«
شاملو،  و   1865 ص   ،1363 سوم،  ج  )دهخدا، 

.)1008 1361،ص 
نه هر تیغي بود با زخم هم مشت

نه یکسان روید از دستي، ده انگشت 

)15/339(

یکی دارد هزار طلا، -
یک هیچ چیز، ضرب مسی را.

یکی دارد هزار مروارید،
یکی هیچ چیز به شیشه ایی است مُرید.    

)غزلیات کلاسیک ارمنی، ج دوم، ذیل فرریک، 
1987 ص 101(

- یکی دارد پارچۀ .... زردگون، به 
یکی هیچ چیز حتی شالی بر گردن.)همان(

5- بز به تک فربه نگردد.
)دهخدا، ج اول، همان، ص 431 و حبله رودي، 

1344،ص39(
به گرمي کار عـاقل به نگـردد

به تك داني که بز فربه نگردد 

)13/155(

با یک گل بهار نمی آید. -
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- با یک گاو،گاو آهن نباشد. 

- عروس تنها بچه )پسر نزاید(. )قانالا نیان، 
همان، ص 211- 212(

6- بود تره به تخم خویش مانند 
نظیر »تره به تخمش مي رود حسني به باباش« 
یا »تره به تخمش نرود حرام است«. )دهخدا، ج 

اول، همان، ص 542(
تو نیکي، بد نباشد نیز فرزند

بود تره به تخم خویش مانند 

 )10/413(

- اگر نکاري، درو نخواهي کرد. 
-کاشت کننده همان را مي چیند.

- هر چه به کاري همان هم درو کني. 
- هر چي به کاري، روز درو آن را مي بیني.

- هر چي بگوئید آنهم مي شنوي.
- علف هرز به کاري، علف هرز هم درو مي کني.

مي کني.  درو  هم  گندم  کاري،  به  گندم   -
)211-212 ص  همان،  )قانالانیان، 

7- پشیماني سودي ندارد.
از آن آتش بر آمد دولت اکنون

پشیماني ندارد سودت اکنون 

 ) 3 /173(

)قانالانیان  نمي خورند.  افسوس  گذشته  بر 
)129-128 ص  همان، 

8- تا تنور گرم است نان دربند: در موقعي که 
اسباب پیشرفت کاري مهیاست وقت را مغتنم 
شمرده، بدان کار اقدام نمایي. )دهخدا، ج اول، 

همان، ص 521(
هوایي معتدل، چون خوش بخندیم؟

تنوري گرم، نان چون در نبندیم؟

 )1/33(
-آهن را داغ داغ کوبیدن 

معني آن را دارد که کار رابدون مکث وایست 
کردن تمام کنید، وموقعیت خوب را ول نکنید. 

)سوکاسیان، گالو ستیان، 1975،ص215(
- آهن را داغ - داغ مي کوبند.

- هر چیز زمان خود را دارد.
- کار امروز را به فردا مسپار. )قانالانیان، همان، 

ص 132-133(
 9-کوه آن چه بشنود باز گوید:

چو شخصي کو به کوهي را زگوید

بـدو گـوه آن سـخن بـاز گوید 

)2/379(

- هر کس هر چه کرد به خود کرد.
- هر چه کني، آنرا هم به بیني.

- خوب کني به خود کني، بدکني به خود کني.
-گزیده بگو تا گزیده بشنوی.

-جان بگو و جان بشنو.
10- پا را به اندازه گلیم دراز باید کرد:

مکش«  پای  خویشتن  گلیم  از  »بیش  نظیر 
)دهخدا، جلد اول، همان، ص 494، بهمنیار، همان، 

ص 115(. 
مجـو بالاتر از دوران خـود جاي

مکش بیش از گلیم خویشتن پاي 

)3/187(
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- پا رابه اندازه لحاف و تشک دراز کن.
را  خودش  حریم  و  اندازه  آدم  اینکه  یعني 
زندگي  موجود  امکانات  اندازه ی  به  و  بشناسد 
) لوستیان، همان، ص 473  کند. )سوکاسیان، گا 

1. اصطلاحات عامیانه
“اصطلاح” درلغت به معني با هم صلح کردن 
و آشتي کردن است. برخي گفته اند»با هم اتفاق 
نمودن براي معین داشتن لفظ سواي موضوع آن 
لفظ« )دهخدا، لغت نامه، 1325، ذیل اصطلاح(

یا »اخراج لفظ از معني لغوي به معني دیگري 
است به سبب مناسبتي که میان آن مي باشد« 

)همان(
1- دنبال دردسر گشتن:
اگر گردي به دردسـر گشتـن

زتو گفتن زمن یك یك شنیدن 

)14/332(

- سري که درد ندارد زیر کتاب مقدس نگذارند. 
- سر بي درد سر زیر داد و فریاد نگذارند. 

-سر بي درد را به درد نیار )قانالانیان، همان، 
)1969

2- شیرینی )کنایه از رشوه(
امروزه هم متداول است وقتي کسي در مقابل 
انجام کاري نمي تواند مستقیماً درخواست پول 
کند به طرف مقابل مي گوید »شیریني ما یادتان 

نرود.«
نخستش خواند باید با صـد امید

زرافشاني بر او کردن چو خورشید

به زر نزد دلستان کز دین بر آید

بدین شیـرینی از شیـرین برآید 

)228/ 11و 10(

-رشوه جاي تاریک را روشن سازد. 
-رشوه خوار چشمش کور شود .

-رشوه چشم قاضي را کور سازد. )قانالانیان، 
همان، ص 251( 

2-کباب شدن دل: )متأثر و غمگین شدن(
)جمال زاده، محجوب، 1341، ص108(

اگر می خورد مي زان چشمه آبي

نبایستي زدل کردن کبابي

)1/87(

-تکه نان بریده نچسبد.
-قلب شکسته التیام نگرد.

-قلب شکسته را سرزنش نکني )قا نالانیان، 
همان، ص 185( 

4- گوشمال: تنبیه )دهخدا، لغت نامه، 1325، 
ص 1333(   

حکایت کرد کاختر در و بالست

ملك را با تو قصد گوشمالست 

)5/79(

رطب هایي که نخلش بار مي داد

رطب را گوشمال خــار مي داد 

)9/218(

- در باب گوشمالي کردن: 
الف - از طریق کشیدن لاله گوش و درد ایجاد 

کردن، یعني تنبیه کردن مخصوصاً بچه ها را.



15

7 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

 7
ره 

ما
 ش

 1
39

6 
یز 

پای
م 

دو
ل 

سا
    

    
ل  

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف
- یکبار دیگر این کار را بکني، گوشهایت را 

مي کشم .
باد، بچه کونیتي که بخواهم  - مرد شرمت 

. بکشم  را  گوشهایت 
- کمي بچه هایت را گوشمالي ده، خیلي رو 

گرفته اند. )خیلي پررو هستند( 
ب- سرزنش کردن و مقابله کردن:

- بچه ات را یک کمي گوشمالي ده که خیلي 
پررو شده است )عامیانه( 

ج- کنایي:
اعلام  قلبي  علاقه  مستقیم،  غیر  صورت  به 

کردن 
- من هم مي خواستم زیارت بروم.

- فهمیدم که گوشمالي مي کني.
- اسب ما را سوار شو. )عامیانه( )سوکاسیان، 

گالوستیان، همان، ص7(

باور ها و اعتقادات 
واژه خرافات جمع خرافه و »در اصل به معناي 
سخن بیهوده، باطل، افسانه اي و اسطوره است و 
در زبان فارسي امروزه به عمل یا اعتقاد ناشي از 
ناداني، جهل، ترس از ناشناخته ها، اعتقاد به جادو 
و بخت یا درک نادرست علت و معلول هاست« 

)دارنیگ، 1346، ص5(.
چگونگي پیدایش خرافات، معلول زندگي آدمي 
باطبیعت  او در مقابله و جدال  العمل  و عکس 
و محیط اسرار آمیز پیرامون وي است مرتضي 
راوندي مي گوید: ».... چون مردم نمي توانستند 

رابطه علت و معلولي قضایا و علل ظهور حوادث 
گوناگون طبیعي را کشف کنند ناچار براي هر 
حادثه و پیشامد و علت و عاملي که مانند خود 
انسان ذي روح باشد قایل میشدند تا به این وسیله 
خود را قانع کنند و بدبختي هاي خود را تخفیف 

دهند« )راوندی، 2536، ص 67(.
الف( باور کردن به بخت و اقبال

شبي از جمله شب هاي بهـاري

سعادت رخ نمود و بخت یاري 

)13/141(

-از بخت بگو که کجایی.
و خوشبختی تو کی یابی.    

توضیح: سخن دربارۀ پرندۀ بخت و موفقیت 
)سیمرغ( است، که در افسانه ها بر سر قهرمان 

داستان می نشیند و او را پادشاه می کند
)غزلیات کلاسیک ارمنی، همان، ص102(.

- عقل را چه خواهم،
آدمی را بخت نیاز است )تومانیان، 1980، ص 

.)82
ب( اعتقاد به جهیدن و پریدن 

1= به اعتقاد عوام جهیدن و پریدن چشم باعث 
خبري ناگوار و هولناک مي شود. و برای جهیدن 
بدنبرای هر عضوی حکمي ذکر شده  اعضای 
است »مثلًا جستن بازوي راست دال بر بیماري 
و  باشد  داشته  پس  در  عاجل  شفاي  که  است 
جستن بازوي چپ دال بر خوشحالي به قولي پیدا 
شدن بزرگي است، از جمله جستن پلک زیرین 
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چشم، دال بر رسیدن خبر و سفر دریا و راحت و 
خبر هولناک است....« )محقق، 1372، ص 181(. 

بلي، هســت آزمـوده در نشـان ها

که هر کس دل جهد، بیند زبان ها 

کنونـم مي جـهد چشـم گـهر بـار

چو خواهد دید، بسم الله، دگـر بار   

)1-2/204(

- اگر چشم راست بازي کند، کار موفقیت آمیز 
است. اگر دست چپ بازي کند کار ناموفق است 

)لالائیان، ج اول، 1983، ص 252(.

پ( اعتقاد به زخم چشم 

چشم زدگی
یا چشم بد، چشم زخم، چشم شور و عین الکمال 
که همه به معني چشم زدن است درکتب طبي از 
آن سخني به میان نیامده، اما از نظر عامه، آزار و 
نقصاني است که به سبب دیدن بعضي از مردم 
و تعریف کردن ایشان از کسي و چیزي بوجود 
مي آید. به عبارت دیگر، چشم زخم بدین معني 
است که شخصي چیزي مرغوب را نگاه کند و 
به طریق حسد دوري نظر اندازد و بعضي گویند 
در چشم زخم جسد ضرورت نیست، گاهي نظر 
دوست هم کار مي کن )دهخدا، لغت نامه، 1325، 

با تلخیص(.

چشم زدن یا چشم زخم و چشم شور
چشم زدن، چشم زخم و چشم شور نیز باعث 
آسیب و گزند مي شود و باید از آن دوري کرد، 
این اعتقاد از دیر باز در بین ایرانیان رایج بوده 

است. چنان که در اوستا دیو چشم زخم »اغشي« 
نامیده است )هدایت، 2536، ص13(.

زبرفع نیستان بر روي بنـد ی

که نازد چشم زخم آنجا گزندي 

)6/53(

هر آن صورت که خود را چشم زد یافت

زچشـم نیـك دیدن چشـم بـد یافت 

)7/164(

مبادا چشم کس بر خوبي خویش

که زخم چشم خوبي را کند ریش 

)9/319(

انسان هایي هستند که زخم چشم و نظر بد 
شیطاني دارند و مي توانند آدمیزاد را چشم بزنند.

اگر آنها چیزي را مي پسندند و یا به آنها حسادت 
مي کنند، سریع آنرا چشم مي زنند و آن »شي« 

به سرعت مي ترکد.
و براي اینکه چشم نزنند، به روش هاي زیر 

مي شوند: متوسل 
الف( درخت برشنی به زبان ارمني است )مربوط 
به خانواده برگ دراز یا برگ بزي مي باشد( را در 

حیات، در مزرعه یا در باغ مي کارند.
 از درخت برشني با کمي پشم شتر و منجق 
از  یا  به گهواره بچه مي بندند  چشم مي برند و 

گردن اسب و غیره آویزان مي کنند. 
ب( تکه چوب کوچک

مرغ  تخم  یک  آب  پر  کاسه  یک  در  پ( 
مي اندازند و مي گذارند نزدیک »شيء« مربوطه 

مي ترکد. مرغ  تخم  زنند  چشم  که  همین 
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ت( : جمجمعه گاو، بزگوهي یا آهو را بر روي 
یک چوب که بر روي سر مزرعه یا روي پشت 
بام خانه و یا جلوي ورودي باغ استوار مي کنند 
تا چشم بد بترکد یا چشم نخورد، موارد مربوطه 

نام برده.
ت( در هنگام رسیدن به آدم هایي که دارنده 
چشم بد هستند، روي سنگي تف مي اندازند و 

آن سنگ را بر مي گردانند.
یا جلد طلایي حشره سخت تن  ث( پوست 
)سوسک صحرایي سخت تن( را در مي آورند و 
توي آن موي شتر پر مي کنند و آنرا دوخته به 

شانه بچه مي دوزند.
بچه  گهوراه  کنار  ویا  گهواره  بالاي  از  ج( 
چشم  منجق  آن  لباس هاي  یا  نوزاد  کودک  و 

مي اندازند.
مي گویند که روزي یک پدر و پسر از کنار 
مزرعه در حال شخم کنان مي گذشتند پدر گفت: 
»به به چه گاو خوبي است« و منتظر مي ایستد 

تا فوري گاو بترکد. اما هیچ اتفاقي نمي افتد .
پدر با تعجب پسر خودش را مي فرستد تا ببیند 
که آیا یوغ گاو از جنس )درخت برشني ( است 

یا خیر؟
پسر مي رود و مي بیند که اللحق جنس یوغ 
گاو از )برشني( است وهمین که به سفارش پدر 

آن یوغ را عوض مي کند گاو مي ترکد.
پدر به پسر مي گوید: »دیدي پسرم که )چوب 

برشني( باعث ممانعت عمل چشم بد ما بود« 

-پسر در جواب مي گوید: »پدر جان چه چشم خوبي 
داري« که فوراً چشم پدر خود هم مي ترکد 

)لالائیان، ج دوم، 1988، ص190-191(.
- اگر چشم سرد و یا خیره شود، به معني آن است 
 ،1983 اول،  ج  )لالائیان،  مي آید  مهمان  که 

ص250(.
-اما اگر با مسخره و ریشخند زدن همراه باشد یعني 

اینکه اصلًا صبر نکردن و دلتنگي نداشتن.
- هم چنین با بي صبري به خانه فامیل مي رویم. 
سرد  شما  روي  بر  آنها  که چشم هاي  انگار 
شده است )اصطلاحات مردمي( )سو کاسیان، 

گالوستیان، 1975، ص473(.
-اگر در کیسه ای یا بالشی )اگرآن سوزن است( 
چشم زخم را سوراخ می کند )سواک، ج سوم، 

1973، ص131(.
ت( اعتقاد به تعبیر خواب 
به اقبـال تو خـوابي خوب دیدم

کزان شادي به گردون سر کشیدم

)1/353(

چنان دیـدم که اندرپـهن باغي

به دست آوردمي روشن چراغي 

چراغم را به نور شمع و مهتاب

نکن تعبیر تا چون باشد این خواب؟

به تعبیـرش زبان بگشاد شاپور

که چشمت روشني باید بدان نور 

به روز آرد خدا این تیره شب را

بگیـري در کنار آن نوش لب را 

)1 - 4/354(
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- دیشب، من خوابی بد دیدم،
یارم را در سوگ و ماتم دیدم )ایساهاکیان،1974، 

ص 48(.
ث( باور هایی در باره جانوران و موجودات موهوم

سروکار داشتن انسان ها با جانوران و بخصوص 
پرندگان باعث بوجود آمدن یک سری باورهای 
خوب یا بد درباره ي بعضی حیوانات شده است 
شناخت  به  مورد  این  در  تعمق  و  بررسی  که 
کمک  گذشته  دوره های  فرهنگی  خصوصیات 
می کند. به طور مثال از آنجا که »ایرانیان قدیم 
به اسب توجه خاصی داشته اند، اسم برخی اعلام 
تاریخی  حتی  و  اسطوره ای  نیمه  و  اسطوره ای 
)ویشتاسب،  است  آمده  اسب  پسوند  با  ایرانی 
)ناصح،   »).... گرشاسب  طهماسب،  لهراسب، 

ص191(.  ،1357

خروس
خروس: واژه خروس با خروش و خروشیدن 
در زبان فارسي هم ریشه است بنابراین خروس 
به معناي خروشنده است در فرهنگ خردیسنا 
در  به شمار مي رود.  مقدس  مرغان  از  خروس 
مي راند  را  ظلمت  دیو  خویش  بانک  با  سپیدم 
و مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار 
مي خواند. آن چه امروزه در اعتقادات عوام باقي 
مانده نشان مي دهد که روایات کهن به نوعي در 
باورهاي مردم تأثیر گذاشته است )یا حقي،1375، 

ص 180- 179(.

شکیبا پیش مرغان را پرافشاند

خروس »الصبر مفتاح الفرج« خواند 

گر کافرا نه ای اي مرغ شبگیـر

چـرا برنادري آواز تـکبیـر؟   

) 8/293(

شنیدم گر به شب دیـوي زند راه

خـروس خـانه بـردارد علي الله

چه شب بود آنکه با صد دیو چون تیر

خـروسـي را نبـود آواز تکبیـر؟ 

) 5-6/292(

- چون خروس بانگ زد او وقت زود،
وی را بکشتند و خوردند.

انگشتها را هم پشتش لیسیدند.
توضیح: طبق باورهای ارمنی خروس باید سر 
از خانه  را  نیروهای خبیث  تا  بزند،  بانک  وقت 

دور سازد، اما اگر خروس زودتر از وقت
بانگ زند او را می کشند زیرا این نشانۀ شوم 

است )سواک، ج ششم، 1976، ص26(.

پری
پري: چنان که از روایات کهن بر مي آید پري 
موجودي است لطیف و بسیار جمیل که اصلش 
از آتش است و با چشم دیده نمي شود و به و 
مي فریبد.  را  آدمي  العاده  فوق  زیبایي  اسطه ي 
بر  که  شاهنامه  در  جمله  از  فارسي  ادبیات  در 
فرهنگ کهن ایراني استوار است، واژه ي»پري« 
به صورت تشبیهي همواره در مفهوم چهره اي 

جذاب و دلنشین به کار رفته است.
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 -پري در کنار چشمه ها زندگي مي کند.

وگر بود او پري، دشوار باشد

پري بر چشمه ها بسیار باشد 

)14/87(

- در دریاچه ای که پری دوباره غرق شده،
جوان سوخته هم به دنبال او مرده )ایساهاکیان، 

همان، ص 24(
- کنار دریاچه، یک روز بهاری،

پسر چوپان نشسته بود سرگردان.
با ندایی ساده آوازی خواند شیرین،

وانگه برخاست از آن، پری مهربان. )همان(
پري مظهر زیبایي است. 

پري در روایات کهن نیز مظهر لطافت و زیبایي 
بوده است و نظامي به این مسأله در اشعار خودش 
بسیار توجه کرده است و از ترکیباتي چون: پري 
پیکر )4/63(، پري چهره )12/379(، پري دخت 
رومي  پري   ،)9/135،)11/66( پریرخ   ،)3/50(
 10،286/167 ،4/  3،117/ 7،68/59 ،1/153(
/7،367 /5( و پریزاد )3/80 و 9/135(، پریوار 
)7/59، 3/68، 198 / 8( و پریوش )4/63( فراوان 

در اشعار خود بکار برده است. 
پري دختي، پري بگذار، ماهي

به زیر مقنعـه صاحب کلاهي 

)3 / 50(

موهای  با  زیبا  افسونگری  دریاچه،  پری   -
طلایی، 

دریاچه ای  چون  هم  مقعر  چشمانی  با 

ص24(. همان،  )ایسا هاکیان، 
-عروس دریایی

هم چو عروسان دریایی،
با ندای دلتنگی می خوانی مرا.
تماماً اهدا به صدای خاطراتم،

دوباره به آن ساحل رسیدم.
زندگی  دریا  در  دریایی  عروسان  توضیح: 
می کنند که به آنها پریان نم پا می نامند )چارنتس، 

.)337 1976، ص 

دیو
رو  زشت  موجوداتي  دیوان  روایات  مطابق 
گوشت  خوردن  از  که  گرند  حیله  و  شاخدار  و 
آدمي روي گردان نیستند. اینان اغلب ستمکار و 
سنگدل هستند و از نیروي عظیمي برخوردارند و 
در انواع افسون گري چیره دستند و در داستان ها 
)یا حقی،  به صورت هاي دلخواه در مي آیند...« 

همان، ص202(.
به رنگ سیاه مجسم شده اند  اگر چه دیوان 
لیکن نام آورترین دیو شاهنامه که سرکرده دیوان 
مازندران است دیو سپید است که نظامي نیز از 

آن نام برده است دیو رهزن است.
گهي دیو هوس مي بردش از راه

که: مي بایست رفتن بر پي شاه 

)5/173(

-دیو از آهن )فلز( مي گریزد )اوشیدري، همان، 
ص 274(.
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چنان در مي رمید از دوست و دشمن

کـه جـا دو از سپـنـد و دیـو از آهن 

)12/223(

چو دیو از آهنش دشمن گریزد

که بر هر شخص که افتد، برنخیزد 

)16/26(

فلز  ارمنستان  مردمي  باورهاي  اساس  بر   -
نیروي طلسم شکن دارد، که بر این منظور روي 
سردرها پا پنجره ها نعل فلزي آویزان مي کنند تا 

جن و نیروي خبیث وارد خانه نگردند.
او در قسمت »اجنه و شیاطین« مي نویسد: 

براي گرفتن دیوها و اجنه بر دم اسب مواد 
هنگامي که  تا  مي مالند  یا صمغ(  )قیر  چسبنده 
جن یا دیو بخواهد سوار اسب شود در آن هنگام 
یک سوزن هم بر بدن آن فرو مي کنند که باعث 
مي گردد آن جن یا دیو هفت سال با وفا داري 
کامل به آن خدمت کند، زیرا قدرت فلز براي 
معناي  به  که  است  گردیده  معین  سال  هفت 

مختلف هفت نیروهاي جادوئي است.
هفت سال بعد همین جن یا دیو مي گوید که 
اگر در طي این هفت سال از من بپرسند که چه 
باید کرد تا قاطر بچه بزاید، من خواهم گفت: ... 

وعیناً غیب مي گردد.
اجنارد هم چنین لباس هاي زنان را مي دزدند و 
مي برند خودشان مي پوشند، مخصوصاً در زمان 
عروسي، به همین دلیل در بین لباس ها سوزن 

مي گذرند تا دیوها وارد نگردند.

دیوها  و  اجنا  که  دارند  باور  ارمنی ها  باز  و 
مي آیند بچه ها را در گهواره ها خفه مي کنند و 
یا مي دزدند، که براي آن روي گهواره »شي« 
فولادي مي گذارند، یا اینکه درون قنداق بچه، 

مي کنند. فرو  سوزن 
)لالائیان ج دوم، 1988، ص 179-180(.

- و عشق بی کران مادر، 
توان می دهد خدایی ...
و نیروی بدذات افتاده،

رهانید کودک در گهواره
توضیح: سخن دربارۀ گهواره است، که بر طبق 
باورهای قدیم ارمنی شب ها بچه را از گهواره ها 
می دزدید و می کشت )تومانیان، ج دوم، 1990، 

ص 104(.
باور ها درباره گل ها، گیاهان وخاصیت درمانی 

آن ها 
گیاهان ها وگل ها نیز مانند جانوران از اهمیت 
خاصی نزد عامه برخودار بوده اند جنبه ی تقدس 
اندازه ای بوده است که هنوز در  در گیاهان به 
پاره ای از مناطق، مردم به درخت مراد، شفا و 

در خت نظر یافته، اعتقاد دارند.
گل بنفشه 

-گل بنفشه و اعتقاد به شر مناکي و جعد آن 
بر آن کس چو ببخشد نشو خاکي

که دارد چون بنفشه شرمناکي
)1/246(

)غزلیات  سایه  در  نشسته  گل  به  بنفشه   -  
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نوُا، ص  اول، ذیل سایات  ارمنی، ج  کلاسیک 

)301
-گر بنفشه گویم، از کوه بگویند،
گر جواهر گویم، از سنگ بگویند.

گر ازماه گویم از سال بگویم،
همچو خورشید، پاره ایی زیبا )غزلیات کلاسیک 

ارمنی، ج دوم، ذیل سایات نوا، ص 305(.
-گل بنفشه: گل بنفشه زماني دختري بوده 
است زیبا، اما بسیار خبر چین و فضول. حمامي 
اسرار خانه شان براي دیگران معلوم بوده است، 

و رازهاي دیگران به اهل خانه.
مادر او بعد از سرزنش بسیار هنگامي که دید او 
تصحیح نمي شود او را لعنت کرده و گفته است: 

“در به در شوي و زبانت از پشت گردنت در 
آید الهي” و او ناگهان تبدیل به یک گل شده 

است )ا نا لانیان، همان، ص 112(.

تریاك )تریاق(
را دفع کند،  »هر دارویي که مضرت زهرها 
او را تریاق تعریف کنند...« )باقري خلیلي، 1375 

ص 90(.
پاد زهر، »تریاق یا پادزهر دارویي را گویند که 
تندرستي و نیروي روح را نگه مي دارد، تا بتوان 
زیان سم را از خود دفع نماید...« )باقري خلیلي، 

همان، ذیل پا زهر ص 63(.
تو با تریاك و من با زهر جا نسوزد؟

ترا آن روز، وانگه من بدین روز؟ 
)5/365(

چـو تو در گوهـر خود پاك باشـي

به جـاي زهـرا و تـریاك باشي 
)9/120(

گوزن از حسرت این چشم چالاك

ز مژگان زهـر پالیـد، نه تریاك 
)5/316(

- داروی همه دردها،
که هم دارو و هم پادشاه است، بر روی همه 

سبزی ها.
تبرکت با د هان  ای لوشتاک ... 

توضیح: معنی کلام درباره شاه گیاه دارویی 
است که به آن »گل مردم« یا »لوشتاک« به 

ارمنی و به لاتین گویند. 
اکنون، محقق و روحانی معظم ارمنی، عالیشان 
چنین می گوید: در "کتاب های بوساک- یا گیاه 
ارمنی چاپ شده در )1890 م. ص 124( و نیز 
مایرخ )یا کرۀ مریخ( باید آرام باشد، روز هم سه 

شنبه، و هنگام طلوع خورشید.”
به  باید  است  انسان  شبیه  که  لوشتاک  گیاه 
کمک سگ از ریشه کنده شود، که با دعاهای 
افسونگرانه همراه است )هاروطونیان، 2006، ص 

241 )ضمیمه( ص 1040(.

گل سرخ
- گل سرخ مظهر طراوت و شادابي است. و 

گل زرد مظهر ضعف و ناتوانی است .
کدامین سرخ گل را کو بپرورد

ندادش عاقبت رنگ گل زرد؟ 
 )12/164(
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که کوهستـانیـم، گلزار پرورد

شد از گرمي گل سرخم گل زرد
)1/912(

-دهنش دو لایه ایی است،
)غزلیات  می چکد  او  لب  از  سرخ  گل  که 
نارگاتسی،  گریگور  ذیل  اول،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

ص165(.  ،1986
- سینه اش درخشان با گل سرخ پُر شده )همان، 

ص 560(.    
-گل سرخ بوی خوشی داره )غزلیات کلاسیک 

ارمنی، ج اول، ذیل سایات نوُا، ص 301(.
که از خـار گل سـرخ ام سوختـه ام

یازده ماه سوخته ام، از سال سوخته ام 

خـدا را خـوش بدار زر را به میـان

نیـاز که از زر دنیـا سـوختـه ام 

هم چو مجنـون من هـم می جویم

از یـار خــود مــن سـوختـه ام 
)سایات نوا، تصنیف ها، 1987، ص60(

-گل شقایق
عمري  کم  به  شقایق  یا  لاله  شقایق  -گل 
شهرت دارد: گل لاله یک روز عمر بیشتر ندارد 

از آن جهت در جواني پیر مي شود.
گل شقایق چو خاك آماجگاه تیر گشته         چـو 
لالـه در جــوانـي پیــر گشتـه 
 )11/360(

-شقایق قرمز و زرد سرخ گون، 
زینت آورنده مخمل سیاه تیره گون )سالازوري، 

1979، ص 560(.

چیستان:
گل شقایق

-جامي است اطلس 
که درونش آکنده است از موي خاص 

خودش سرخ و قلبش سیاه است )هاروطونیان، 
1965، ص 51(.

باورها درباره ی جواهرات و سنگ های قیمتی
کشمکش انسان با طبیعت و آنچه که در مقابلش 
صورتی اسرارآمیز داشت در کنار بی اطلاعی او از 
رابطه ی علت و معلول بین پدیده ها، داستان ها و 
افسانه هایی را به مخیله اش تلقین کرد و باعث 
شد که در مورد اشیا و پدیده های هستی پندارها 
و باورهایی پیدا کند و از زیبایی یا لطافت و ارزش 
یا  روحی  مشکلات  و  دردها  التیام  در  هریک 
جسمي خود کمک بگیرد به همین سبب مروارید 

را محصول قطرات درخشنده ی باران یافت. 
مروارید

مروارید: در افواه مشهور است که آن وقت که 
باران نسان مي آید صدف با روي آب آید دهان 
باز گشاده و قطرات باران را مي گیرد و چون این 
قطرات به باطن صدف مي رسد به خاصیتي که 
در جوف صدف قدرت ازلي نهاده است و تعبیه 
کرده مروارید متولد مي شود و در جوف صدف 
تا حدي که معین  نما  تربیت مي یابد و نشو و 
را آب دهان  لولو صدف  است. جماعتي گویند 
است که دائم در دهان دارد. و نصر گوید دلیل بر 
این آن است که هر سال باران نیسان بیشتر آید 
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بعد از آن زیادتي پذیرد )طوسی، 1963، ص85(.

مروارید که آن را لؤلؤ و در هم گویند »نزد 
اطبا معتدل است و در مفرحات و معجون ها به 
کار دارند دل را قوت دهد و خفقان و ضعف دل 
را زایل کند و خوف و جزع را که ماده سود است 
دفع کند و مدد روح حیواني کند و انبوه را از دل 

ببرد )طوسی، همان، ص105(.
از آن یاقوت و آن شکر خند

مفرح ساختـه سـودایـي چند 
)10/520(

کبـابـي تر بخـوردي اول روز

بر او سوده یکي در شب افروز 
)8/274(

- پسره یک طوق مرواریدی داشت،
که آنرا روگردن یار آویز انداخت )ایساهاکیان، 

همان، ص46(.
- سوسن برگشت از شبنم،

با پرتو نور، برچیده از مروارید.
گل هایت همه گشتند چو شبنم،

شبنم از ابر است، ابر هم از آفتاب.
گریگور نارتسی شاعر و فیلسوف شهیر قرن 
ده ارمنی که کمی کم حجم تر کتابی نوشته هم 
چون »شاهنامه« فردوسی که با خدا و آفریدگار 
نغمه از غم و شکایت می کند. او درحقیقت در 
ادب و شعر ارمنی بعد از کتاب آسمانی کتاب دوم 
مقدس به زبان شعر به تحریر درآورد که بعدها تا 
به امروز به نام کتاب دعا و حفظ جان از ارواح 

ارامنه  خبیث و شیاطین و نجات راه هم برای 
شناخته شده است. این کتابه به عنوان شفابخش 
روح و جسم درون انسان برای مسیحیان ارمنی 
شناخته شده است. نام کتاب او »شیون نامه یا 
فغان نامه« است. سال زیست او به )1003-951( 
م م. تخمین زده می شود )غزلیات کلاسیک ارمنی، 

ج اول، ذیل گریگور نارگاتسی، ص 111(.
- الماس و مروارید درآمده از دریاچۀ وان ام 

)شیراز، 1977، ص41(.

اساطیر ملی و مذهبی
 در اثر مقبولیت آثار بدیع داستان، به مرور زمان 
شخصیت هاي داستان از داستان فراتر مي روند 
که  اسطوره-  مي گردند.  اسطوره  وارد حیطه ي 
جمع آن اساطیر است »درلغت به معناي سخن 
دروغ و روایت هاي غیر واقعي، مترادف”میث” 
در زبان پهلوي، در واقع “داستاني است که در 
حقیقي  معنایي  باستاني  بشر  براي  اعصارقدیم 
داشته است. ولي امروزه در معناي لفظي و اولیه ي 
خود حقیقت محسوب نمي شود وبشر امروزي 
به آن باور ندارد. به عبارت دیگر اسطوره زماني 
تاریخ بوده است ولي امروزه به صورت داستان 
غیر واقعي فهمیده مي شود« )شمیسا، ج 2، ص 

.)109

اساطیر ملي

شیرین 
-» سنگ لایق تاج شاهم، هم چو شیرین به 

دیدار فرهادم
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از زمانه  فرهاد مرده است، که گفت شیرین 
نوا، تصنیفات، 1987،ص33(. سوخته ام« )سایات 

فرهاد
از قهرمانان معروف داستان خسرو و شیرین 
است. او سخت فریفته ي شیرین بود و در مناظره، 
خسرو پرویز عهد کرد که اگر فرهاد کوه بیستون 
را بکند، شیرین را به او واگذارد، فرهاد در آرزوي 
رسیدن به شیرین به کندن کوه مي پردازد. از این 
رو که فرهاد کوه کن مشهور است. و تیشه ي 
او نیز در ادبیات فارسي معروف است )شمیسا، 

1369، ص443(.
به تیشه صورت شیرین بران سنگ

چنان برزد که مانی نقش ارژنگ

پـس آن از سنــان تیشــه ی تیـز

گزارش کرد شکل شـاه وشبدیـز 
)4-5/237(

مزن طعنه مرا در عشق فرهاد

به نیکي کن غریب مرده را یاد 
 )10/340(

بگذشت همه ماه اردیبهشت و خرداد

نپرسی احوال یاارم حتی یك بامداد

نگــذاشـت تـا به کـام خـود رسنـد

ببین که چه کرد این قاری گفتار ناپسند 

فـرهـاد را کـلنـگ کـشــتـه اســت

شیرین هم در خنجـر مانـده اسـت 
)سایات نوا، تصنیف ها، 1987، ص63(  

نوروز
جشني که آن را به جمشید نسبت مي دهند 

یکي از جشن هاي بزرگ ملي ایرانیان است که 
در آغاز بهار و اولین روز سال و اول فروردین 
ماه برگزار مي شود. حوادث روزگار و تسلط اقوام 
بیگانه نتوانسته خللي بدان وارد سازد. آیین نوروز 
با برگزاري مراسمي در دربارها مقر فرمانروایان 
و خانواده ها برگزار مي گردد« )اوشیدری، همان، 

ص455(.
بهـار داری از وی برخور امروز

که هر فصلي نخواهد بود نوروز 
 )2/375(

- کیست که دهد دودۀ دودمان را
و صبحگاه سال نوروز را،

دویدن آهوها و جست و خیز گوزنها را.
ما پی شیچورزنی و طبل زنی بودیم،

همچون احوال شاهان زمانه بودیم )با غچینیان، 
سارینیان، 1996، ص121(.

اساطیر مذهبی

آدم
نخستین انسان که خداوند او را در بهشت جاي 
داد، اما به فریب ابلیس از میوه ممنوعه خورد و 

از فرمان خدا سرپیچي کرد وخداوند 
بیرون  بهشت  از  را  آن ها  گناه  این  به خاطر 

ص67(. همان،  )شمیسا،  انداخت 
کدامین دیو طبعم را برین داشت

که از باغ ارم بگذشت و بگذاشت
)12/86(
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- آدم است فدای حقیقت می شود،

-آدم است راست را کج می کند.
-آدم است مقدس چون شیر مادر.

-آدم است شیر را هم ناپاک کند )شیراز، همان، 
ص 100(.

- آدم است که بر دوش دنیا سوار است،
-آدم است که دنیا را بر دوش می کشد )سواک، 

1970، ص 31(.

انواع پارچه، پوشاک، خوراک، شغل
ابریشم یا حریر

حریر، رشته اي که از تارهاي پیله براي دوختن 
و بافتن سازند.

بریشـم زن نواها برکشیده

بر یشم پوش پیراهن دریده 
)4/452(

پرندي زرد چون خورشید بر سر

حریري سرخ چون ناهید در بر 
 )5/422(

)غزلیات  به  زردگون  پارچۀ  آن  روی  بر  و   -
نارگاتسی،  گریگور  ذیل  اول،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

ص161(.

خرقه 
جامه ای که از قطعات مختلف دوخته شود.

طمع را خرقه بر خواهم کشیدن

رعونت را قبا خواهم دریدن 
)13/24(

- با خرقه ایی زیبا متزئین
)غزلیات   ... گون  گون  آبی  و  زرد  رنگ  به 
نارگاتسی،  گریگور  ذیل  اول،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

.)161 ص 

خلعت
خلعت: جامه و جز آن که بزرگي کسي را پوشاند 
و تن پوشکي که پادشاه یا امیري به نوکر خود 

دهد )دهخدا، 1325، ذیل خلعت(.
وزان خلعت که اقبالش بریده نیست

به هفت اختر کله داري رسیده است. 

گرفت.  خلعت  سلطان  از  پاشا،  -عبدالله 
ص221(  همان،  )ایساهاکیان، 

آش
سکبا 

بسا تا به که ماند از طیرگي سرد

بسا سکبا که سگبان پخت و سگ خورد 
)12/374(

زمعشوقه و فا جستن غریب است

نگوید کسي که سکبا بر طبیب است 
)4/288(

هنوز این زیر با در دیگ خام است

هنـوز اسباب حلـوا ناتمـام اسـت 
)13/335(

- لذت می برد از آش گرم )لواش و شوید(
یک خانواده کارگر )ساده و بی ریا( )هاموساهیان، 

1979، ص15(.
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کباب
اگربرکف ندانم ریخت آبی

توانم کرد بر اتس کبابی 
)1/360(

باد همه باده ی شرابتان نوش
-نوش باد می جوشان، نوش

مزه یکباب خام نوش باد، نوش )سواک، 1970، 
ص83(.

جلاد
سـري کـو هیـبـت جـلاد بیند

صواب آن شد که بر زانو نشیند  
)15/442(

- جلاد آمد از سر تا تن 
سرخ جامه و خون گلگون

وی را بر بردند از ارک خود،
آن شه بانو زیبای تنبوک ...  )تومانیان، ج اول، 

1985، ص297(.
باده و آداب باده خواری

- خیام، شرابم زهر گشت
دگر دیوانۀ مستی نیستم.

حافظ، زن دردم آورد،
دگر بی پروا عاشق نشوم

 هان! امان از زن و شراب 
که مایه درد دریایم گشتند.

در دریایم دگر کمی خاک نسپارد،
دگر بی تابم، نتوانم حفظم کرد .... )شیراز، همان، 

ص93(

-شراب یا باده 
ملك برخاست، جام باده در دست

هنوز از باده ی دوشینه سرمست 
)2/154(

-کدامین از تو گویم،
جام شرابم زن ریزد. )شیراز، همان، ص102( 

- شراب نار را روی میز گذاردند
شراب سرخ را به انتظار نوشیدند،

و بزم و خرمی کردند. )داوید ساسونی، 1981، 
ص 47(

- با عشق از آن شراب نوشند،
)غزلیات  کند.  طعم  خوش  و  شیرین  سخن 
سباستیا  هواساپ  ذیل  دوم،  ج  ارمنی،  کلاسیک 

ص237(   ،1987 سی، 
- نوش باد همه بادۀ شرابتان

نوش باد می جوشان، نوش،
مزه کباب خام نوش باد، نوش. )سِواک ، 1970، 

ص82( 
گهی هم چو پیاله پر از شراب می مانم.  )شیراز، 

همان، ص41(
نهاده بر یکي کف ساغر مل

گرفته بر دگر کف دسته گل
)69/139(

تو ساغر مي زدي با دوستان شاد

قلم شاپور مي زد، تیشه فرهاد 
)4/311(
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شکرریزی 

بر  قدیم  در  است،  عروسي  نثار  شکرریزي 
افشاندند.  شکریي  داماد  و  عروس 

شکـر ریـزان عروسـان بر سر راه

قصب هاي شکر گون بسته بر ماه 
 )8/385(

که با شیرین چه بازي کرد پرویز

عروس اینجا، کجا کرد او شکر ریز 
)4/325(

)شكر ریزي در ابیات  13/33، 
)10/308/7،306/209

- طلا می بارید بر شاه داماد اردشیر شاه 
مروارید می بارید بر عروس ساتنیک شه با نو 
توضیح: در میان سنت ها و آداب قدیم و امروز 
ارمنیان طلا )زرّ( و مروارید بعدها پول، خشکبار و 
آجیل، و کشمکش و شیرینی را بر روی زوجین 
عروس- داماد می پاشیدند که به معنی پربار بودن 
و پربرکت بودن می باشد. )خورنی نارتسی، 1981، 

ص197(
1. وجوه تمایز عناصر فرهنگ عامیانه در دو 

قوم ایراني و ارمني
وجوه تمایز در عناصر فرهنگي دو ملت ایران 
و  دین  مذهب،  حوزه ی  در  بیشتر  ارمنستان  و 
برخي آداب اجتماعي است که از دو عنصر دینی 
و مذهبي سرچشمه مي گیرد. ایرانیان که %98 
رسوم  و  آداب  و  اعیاد  داراي  هستند  مسلمان 
اسلامي خاصي هستند که در میان مردم ارمني 
داراي دین مسیحیت  اتفاقشان  به  اکثریت  که 

هستند تمایز فاحشي دارد.
به  تا  که  ارمنیان  جشن های  کهن ترین  از 
امروز جشن می گیرند می توان به آمانور، میلاد 
حضرت عیسی مسیح )ع(، عید سارکیس مقدس، 
تزاقکازارد، عید رستاخیر )زادیک(، عید حضرت 
مریم، و... اشاره کرد. از اعیادی که بعد از استقلال 
ارمنستان پذیرفته شدند عید زیبایی و مادر، روز 
اولین جمهوری ارمنستان، روز قانون اساسی و... 

می باشند. 
قربان و عید فطر،  ایرانیان، عید  اعیاد دیني 
اعیاد شعبانیه، اعیاد ولادت ائمه و برخي مراسم 
مخصوص ماه رمضان، عاشوراي حسیني و دیگر 
مراسم ویژه مسلمانان مانند نماز جمعه و اعتکاف، 
آداب و رسوم مذهبي در عروسي ها با بسیاري 
آداب و رسوم و فرهنگ دیني مسیحیت تمایز 

دارد. 

نتیجه گیری
را  گنجوی  نظامی  شیرین  و  خسرو  داستان 
ادبیات  از عناصر مهم  می توان به عنوان یکي 
تطبیقي در میان دو ملت ایران و ارمنستان به 
عنوان یکي از شاهکارهاي نظامي در پیوند دو 
قوم ایراني و ارمني )خسرو - شیرین( به شمار 
دیر  از  ملت  دو  بودن  جوار  هم  که  چرا  آورد. 
زمان و هم چنین ارتباطات دیرینه ی فرهنگی 
وتاریخی آن ها با توصیف دو شخصیت »خسرو« 
و »شیرین« به نوعی در زندگی روزمره و فرهنگ 
ملی ومردمی ارمنی تجلی نموده است. گواه این 
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ادعا تقلید شاعران شهیر ارمنی از جمله هوانس 
آواتیک  نوا،  سایات  تومانیان،  هوانس  شیراز، 
ایساهاکیان و هواساپ سباستیاسی و. .. .از آثار 
نظامی به ویژه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون 
است .که به صورت توصیف های شعرای ارمنی 
نسبت به شیرین به عنوان زنی بسیار زیبا و دل ربا 
و با متانت مختص خانم ها در شعر وادب آن ها 
نمود کرده است. لذا بر همین مبنا تمامی شعرا ی 
مختلف قرون وسطی تا اواخر قرن هفدهم زن 
شیرین  با  را  خود  شده  ستایش  و  پسند  مورد 

مطابقت کرده اند. 
در نهایت این که بر اساس این پژوهش در 
بسیاری  مشترک  وجوه  نظر  مورد  منظومه ی 
بین فرهنگ عامیانه ی دو ملت ایر ا نی وارمني 
وعقاید،  باورها  مثل ها،  بخش  در  بالاخص 
اصطلاحات عامیانه و اساطیر و... مشهود است. 
تا آن جا که می توان به تعمیق روابط فرهنگي 
و ترجمه متون ارزشمند نویسندگان و شاعران 

ملت همت گماشت. دو 
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منابع فارسی 

اوشیدري، جهانگیر، دانشنامه ي مزدیسنا، واژه نامه ي توضیحي آیین زرتشت، نشر مرکز، تهران، 1371. •
باقری خلیلی، علی اکبر، فرهنگ بیماری ها و داروها و درمان ها در نظم فارسی تا پایان قرن ششم هجری  •

قمری، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، به راهنمایی عبد الوهاب نورانی وصال، دانشگاه 
تربیت مدرس، تهران، 1371.

بریجانیان،ماري،فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي، انگلیسي -فارسي، ویراسته ي بهاء الدین  •
خرمشاهي، پژوهشگاه  علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، تهران، 1373

بلوکباشی، علی، فرهنگ عامه، کتاب درسی سال چهارم، چکاویان، تهران، 1357.  •
بهمنیار، احمد، داستان نامه بهمنیاری، به کوشش فریدون بهمنیار، انتشارات دانشگان تهران، چاپ دوم،  •

تهران، 1369.
بیهقی، حسین علی، پژوهش وبررسی فرهنگ عامه، آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، 1365 . •
بریجانیان،ماري،فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي، انگلیسي -فارسي، ویراسته ي بهاء الدین  •

خرمشاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، تهران، 1373
پاسدارماجیان، هراند، تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی، نشر تاریخ ایران، تهران، 1366 . •
جمال زاده، محمد علي، فرهنگ لغات عامیانه به کوشش محمد جعفر محجوب، فرهنگ ایران زمین،  •

ابن سینا، تهران، 1341.
اول،  • وهنر، جاپ  فرهنگ  وزارت  انتشارات  کیا،  ویراسته ی صادق  الامثال،  رودی، محمد، مجمع  حبله 

.1344 تهران، 
خواجه نصیر طوسي، محمد بن محمد، تنسوح نامه ایلخاني، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، 1363 •
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی،، سازمان لغت نامه، تهران، 1325 . •
دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، ج اول، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1363 •
دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، جلد سوم، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1363. •
دارینگ، فلیپا، فرهنگ خرافات، ترجمه احمد حجاران، جلد اول، چاپخانه موفق، تهران،1371 •
راوندي، مرتضي، تاریخ اجتماعي ایران، 2 جلد، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، تهران، 2536 •
شاملو، احمد، کتاب کوچه، فرهنگ لغات، اصطلاحات، تعبیرات و ضرب المثلهاي فارسي، 4 جلد،انتشارات  •

مازیار، چاپ اول، تهران، 1361
شکورزاده، ابراهیم، ده هزار مثل و بیست و پنج هزار معادل آن، آستان قدس، مشهد، 1372 •
شمیسا، سیروس، فرهنگ تلمیحات، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 1369 •
 ............ معاني و بیان، ج 2، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1370 •
محقق، محمد صادق، فرهنگ عامه در دیوان سنایی و حدیقه الحدیقه، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان  •

وادبیات فارسی، به راهنمایی ولی الله ظفری، اهواز دانشگاه شهید چمران، 1372
ناصح، محمدمهدي، “ردپایي در کوره راه خرافات “، مجله دانشکده ادبیات فارسي، دانشگاه مشهد، شماره  •
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اول، سال 14، از ص 176-202، مشهد، 1357
سعید  • دکتر  کوشش  به  دستگردی،  وحید  تصحیح  خسرووشیرین،  یوسف،  بن  الیاس  گنجوی،  نظامی 

تهران1388 قطره،  حمیدیان، 
هدایت، صادق، نیرنگستان، انتشارات جاویدان، چاپ دوم، تهران، 2536 . •
یا حقی، محمد جعقر، فرهنگ اشارات و اساطیر داستانی، سروش، انتشارات چاپ دوم، تهران، 1375 •
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